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Abstract: 

           Adopted in accomplishing of this research on the extraction of Persian words Arabic research has been divided in to an 

introduction and four section . in the subject of the first part dealt with conventions along with the names of nature shahs ( trees , 

flowers and etc ..) . in the second topic dealt conventions name used in industrial stuuf like words, the third topic dealt with 

religious terminology and in the fourth issue dealt with along with quotes of foregn words and the reason for that citation that you 

have extracted the Persian words Arabian . I addressed the issue out of every word and the source , who came from the floor 

depending . on the dictionaries Arabic , Persian and books dealing with these tow languages suite and show felt briefly about 

revenue and the origin the words and addressed them. Texts of prose , poetry and articles as there are Persian words excreting with  

extras like apersian or subsequent (    )  suffix other when looking at this conclusion I hope to gain stand more on the core of this 

topic and identify words that dealt with the nature and the influence of Persian and Arabian languages each other .   

Keywords: Natural products – industrial products – religious and cultural words. 

 

 عربى انواع وازهاى فارسى دخيل در زبان 

 ماجد جاسب ملك  .مربى

 دانشكاه بغداد/ دانشكده زبان

 كروه زبان فارسى 

 خلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

در موضوع اول به   در انجام این بحث بر بيرون آوردن واژه های فارسی معرب تکيه کردم واین بحث بر بيشگفتار وجهار موضوعها  چيزه شد.

طبيعی(درختها وگلها شامل ميشود وغير آن ودر موضوع دوم به )محصولات صنعتی (لوازم  خانه شامل ميشود .وغير آن ودر موضوع  )محصولات 

بعد از بيرون آوردن واژه های فارسی   شامل ميشود. سوم به )کلمات دینی (شامی ميشود .ودر موضوع چهارم به )اقتباس لغات بيگانه ( و)علت إقتباس (

دارشدن هر واژه در مادران فرهنگ های عربی وفارسی ودر کتابهای زبان وبرگشتن به ریشه ها ومختصر نظرها وگواه های را رخ داد   معرب ریشه

م شد  که آن واژه در شعر یانثر یا در ارزشهای وسخنهای عربی را وارد شد . وبعض از واژه هایفارسی معرب به انداختن وافزودن واک یا بيشتر را

واژه های بيگانه بر طبق اندازه  –خواندن این خلاصه که زبان عربی دارد شایستگی بر پيشرفت کردن . ودر همۀ دوران ودر نزیک کردن  واز هنگام

 های را واگی وبر خورد به کلمۀ ها مطابق وزنهای آن نتيجه ميگرم .

 يكانهاقتباس لغات ب  –تمدن وفرهنك  –محصولات طبيعى  –محصولات صنعتى  -وازكان كليدى:
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 انواع الالفاظ الفارسية الدخيلة في اللغة العربية

 ماجد جاسب ملك الربيعي م. م. 

 جامعة بغداد / كلية اللغات/ قسم اللغة الفارسية 

 الخلاصة: 

الى اربعة مواضيع ، اعتمدنا في طيات هذا البحث الموسوم ) الالفاظ الفارسية الدخيلة في اللغة العربية ( واحتوى هذا البحث على مقدمة اضافة 

ظ التي تحاكي  تناول الموضوع الالفاظ التي تحاكي الطبيعة مثل الاشجار والنباتات والازهار وغيرها اما في الموضوع الثاني فتناول البحث جانب الالفا 

الاخير جانب الاقتباس من اللغات الاجنبية وسبب  اللوازم الصناعية وغيرها اما الموضوع الثالث فقد تناول الالفاظ الدینية والثقافية وفي الموضوع الرابع و

یجاد ما آلت اليه آراء  الاقتباس .وبعد استخراج الالفاظ الفارسية والتحقيق في جذورها اللغویة في امهات المعاجم العربية والفارسية وكتب اللغات المعتبرة وا

نثریة ( ومتون ادبية ذات  –تي جاءت للتعبير عنها في النصوص الادبية ) شعریة وتحقيقات الكتاب والمحققين في جذور وأصول تلك الالفاظ و مواردها ال

ومن خلال قراءة هذه الخلاصة نستنتج ان  قيمة لغویة ، كما تم التركيز على بعض الالفاظ الفارسية المعربة التي احتوت على اضافات من اللغة الفارسية.

الكلمات الفارسية بمعية التاثيرات الزمانية وتنوع الالفاظ حسب ازمنتها المستعملة فيها بحيث ان الالفاظ  اللغة العربية لها تاثير كبير وواضح في تركيب 

 الدخيلة الى اللغة الام تتطابق من حيث التركيب والوزن مع نفس الالفاظ التي تقابلها في اللغة الاخرى التي وردت منها.

 صناعية ، الالفاظ الدینية ، الالفاظ الثقافية ، اقتباسات اللغات الاجنبية الكلمات المفتاحية: الفاظ الطبيعة ، الالفاظ ال

 پیشگفتار 

انواع واژهای فارسى دخيل درزبان عربى را وبيرون آوردن موضوع 

واژهای فارسی معرب در آن از موضوعهای مهم وزنده در زبان 

وادب فارسی بشمار ميرود .وهدف از این بحث افزودن یک  

بژوهشگری ادبی جدید در زمينه بحث واژهای فارسی معرب به 

 کتابخانۀ عربی بود.

وبرسسيها به تعدای از فرهنگهای عربی روشن گردد. پس از مطالعات 

که اختلاط زبانی ميان زبان عربی وبرخی از زبانهای شرقی بویژه 

 زبان فارسی  صورت گرفت. 

وآن هم بعلت اختلاط ميان عرب وایرانيان ودیگر وقوامی که آورد دین 

اسلام شدند. وآین  بحث به چهار موضوع )جای بحث( در نظر گرفته  

فه بر بيشگفتار  که بزبان فارسی ودر آغاز .ودر موضوع اول  شد.اضا

به )محصولات طبيعی( درخت ها و كل ها شامل مي شود وغير آن . 

فدر موضوعه دةوم به ) محصولات صنعتى (لوازم خانه شامل ميشود 

وغير آن . ودر موضوع  سوم به )کلمات دینی (شامل ميشود ودر 

 انه(و)علت اقتباس( شامل ميشود. موضوع چهارم به)اقتباس لغات بيگ

در این بحث واژهای فارسی معرب که گذرکردن به شماره از 

فرهنگهای مخصوص عربی وفارسی مطرح کردم . این بحث بر تعداد 

 زیادی از منابع عربی وفارسی تکيه کردم. 

ومهمترین منابع عربی )عميد (حسن عميد )معرب(جواليقی )فارسی به  

،)فارسی إمروز(غلام حسين صدرى أفشار فارسی(حسينعلی وکيلی 

)قاموس المحيط(احمد الزاوی )جمهره اللغه(ابن درید ،)فارسی(محمد 

 معين وغير آن .

 "انواع وا ژه های فارسى دخيل درزبان عربی"

طبق بندی لغاتی که معمولا از زبانی به زبان دیگر می رود،به سبب 

این حال می توان به  تنوع وفروانی شمارۀآنها  کار دشواری است . با

سه گروه اصلی قائلشد وانواع مهم اقتباسات لغوی را زیر این طبقه  

 بندی سه گانه گرد آورد  

 این سه گروه عبارتند از :  

محصولات طبيعی        ب . محصولات صنعتی           ج.   .أ

 تمدن وفرهنگ

 " مبحث اول " 

 محصولات طبيعى –أ 

(1 ) 

گلی است خوشبو برنگ زرد  یا  yasmin)س.م( ب -یاسمين :أ-1

کبود  یا سفيد.اسازس آنرا ميگيرند،بوته آن بزرگ ودر  بعض نقاط  

 بشکل  درخت ميشود .تلمۀانرا ميکارند یا شاخه اش را ميخوابانند .
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یاسمين وسمن  ویاس ویاسم ویا سمون ميگویند ،یک قسم آن که گلهای 

 سفيد ریز وشاخه های نازک وراز دارد . 

یاس گلدانی ناميده ميشود وآنرا در کنار دیوار یا پایه ميکارند وبالا  

 ( 3523ميرود.)فرهنك عميد

الياسمين  والياسمون : إن شئت أعربته بالواو  والياء وان شئت   -2

جعلت الاعراب فی النون لغتان ،وحکی عن الاصمعی انه قال : هو 

 ( 356فارسی معرب .)جواليقي 

است  خوشبو که به رنگهای سفيد وزرد  یاسمين : )س م(گلی -3

وقرمز می باشد.دارای بوتۀ بزرگ است . وگاهی بصورت درخت دیده 

 ( 685ميشود . یاسمين نيز ناميده ميشود )فرهنك فارسى به فارسى 

: درخت جه بلا رونده از تيره زیتونيان . داراى  yasamanیاسمن  -4

باریك ونوك تيز بركهاى متقابل بى كرك مركب از سه جفت بركجه 

ویك بركجه انتهابى بزرك ، كلهاى سفيد یازرد معطر ، باكل آزین 

 ( 1194ویهيم در سر شاخه هاى)فرهنك فارسى امروز

(2 ) 

الجوز الماکول : فارسی معرب . وقد تکلمت به العرب قدیما ومن  -1

 (99امثالهم ) لا شقحنک شقح الجوز بالجندل( ]الشقح[ الکسر)جواليقى 

گردو ،گردگان واحدش   giz)ج(معرب گوز )گ(جوزا . -2

 ( 838جوزه)فرهنك عميد

هر ميوه خشک دارای یک وانه که پس از رسيدن هم gizجوز : -

شکافته  نمی شود )مانند گردو ،بلوط ، فندق()فرهنك فارسى 

 ( 413امروز

 فسُتقُ :قال ابو نخله   -1(    3) 

 ق من البقول الفسُتقابَریه لم تاکل کل المرققا   ولم تذ               

 ( 503فظن الفستق بقل )ومما تکلموا به  وأعرب ()ابن درید               

الفستق :الواحد فستقه فارسيه معربه وهی ثمره معروفه وقد تکلموا  -2

 بها .

 ( 283قال الراجز:" ولم تذق من البقول الفستقا ")جواليقى

بسِقه،ناقع للکبد وفم المعده . فسنق :الفسنق کقنفذ وجندب ٍ. م معرب  -3

بالفم: بمرو  خ وفتقه لقب محَدث)فرهنك  –والنکهه وفستقان 

 (1841عميد

ت( معرب پسته فستقی . بسته ای برنگ مغز پسته  -فستق )ف -4

 ( 1841،رنگ سبز مایل بزروی)فرهنك عميد 

 ( 396ت( پسته)فرهنك فارسى به فارسى -()ع()ف1فستق)-5

 قال الشاعر بضرار الغطفانی   –به العرب  فاحسبه معربه وقد کلمت 

ألف       رجال ِ یعصرون  ذ فرا ها منادیل قازفتکان ب       

 ( 259الصنوبرا)ابن درید

الصنوبر فاحسبه  معربا  وقد تکلمت  به   –قال ابو بکر :فاما  هذا 

 العرب 

 صنوبر )صَ،نَ ،بَ ( 

ارای  درختی است .از تيره نا ژویان یا مخروطيان د–ناژو  -ناژ

برگهای  ضخيم وکوتاه یا سوزی ،هميشه سبز است.وجزو درختان 

زیستی است ، وانواع مختلف دارد  ، بلندی برخی از انواع آن تا 

متر ميرسد ، انواع مختلف از نوعی از آن را  بتيغ بدست می آید. 30

یک قسم آنها کوهی است.وچروب آن چرب است.مانند مشعل ميسوزد 

 گرفته ميشود .  ویک نوع قطرات از آن

در اشعار فارس صنوبر کنایه از معشوق است از جهت است تشبيه قد 

 او به صنوبر 

ندانستم من ای بسيمين صنوبر    که گردد روز چونين زود  

 ( )منوچهری( 1633زایل)فرهنك عميد

صنوبر )صَ ،نَ ،بَ (درختی است هميشه سبز است  از تيره  

د ،وبرگهای  سوزند مخروطيات تا ارتفاع  زیادی رسد ميکن 

 (339دارد)فرهنك فارسى به فارسى

 -5چسب      -4موش-3نوعی شيرینی  -2بادم   -1)لَ(   –( لوز 1)

 5امرد

 ( 299قال ابن درید )اللوز(المعروف :معرب)جواليقى

 البنفسج : معرب وتردد فی الشعر القدیم قليل . قال الاعشی   -1

 لنا جلسات حولها وبنفسج  

 وسيسنبر والمر زجوش مننا

 وقد انشدوا بيتا زعموا انه لمالک بن الریب هو: 

 عجبت لعطار أتانا یسومنا 

 ( 79بجبانةالدیرین وهن البنفسج)جواليقى 

 (445س(معرب بنفشه)فرهنك عميد-ن-بنفسج )ب

بنفشه)فرهنك فارسى  -( معرب =بنفشۀ= پهbanfsaj)بنفسج

 ( 1375متوسط
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 ( 2ج363بالکسر :ورد م)قاموس المحيط –النسرین 

 "مبحث دوم" 

 محصولات صنعتی -ب

 فارسيه معربه وقال قوم طس وجمعوا اطساسا وطسوسا .   -الطست: -1

 -قال الراجز

 رؤیه یستمع الساری به الجروسا          همَا هماٌ یسُهرن آورسيسا  

 ( 16)ابن دریدقرع ید اللعابه الطسوسا

 )طست( وغيرهم )طس( وهم الذین یقولون )لصت للص وجمعها  -2

 )طسوت(و)لصوت(عندهم وفی حدیث عن ابی کعب فی ليله القدر : 

 )ان تطلع الشمس عداتٍئد کانها طسٌ ليس لها شعاع ٌ( 

  -وقال الراجز:

 ( 212ضَربَ  یدََ العَابةالطسوسا)جواليقى

الطٌستُ: الطس ابدل من احدی السينين تاء وحکی بالشين -3

 ( 67المعجمه)قاموس المحيط 

 طس )ع()طَ،سَ(طست ، تشت . -4

 ( 76)قاموس المحيطاطساس ،طسوس   ،جمع

طشت =(........طَ شت)فرهنك فارسى  -)معربtast–طست  - 5

 ( 2226متوسط

 )ا( القصعه ،الصفحه ،والجمع قصاع   قال الشاعر الحطيئه - - 2

ویحرم بسر  جارتهم عليهم               ویاکل جارهم أنف القِصاع)ابن 

 ( 76درید

.عربيه وقال بعضهم انها فارسيه معربه واصلها کاسه (القصعة2)

 ( 274والاول،صح)جواليقى 

رکه وکعنب وجبال  ح ومنه القصعة. الصفحة . ج قصعات مح - - 3

الفصل به محمد القصاعی المحدث والقصيعة کجهينه  تصغيرها)قاموس  

 ( 633المحيط

قصعة )ع(قصعة )ق ،ع( بشقاب بزرگ کاسه وقصاع . وقصع - - 4

 ( 1891)جمع()فرهنك عميد

()ع()ق ع( بشقلب بزرگ کاسه، قصع والجمع قصعات )ق 1قصعه )-5

 ( 415ص (جمع)فرهنك فارسى به فارسى 

)ع( قصعه کاسه ،بشقاب بزرگ ،ج قصعات :   e  -yasa قصعه - - 6

 ( 2683( قصاع)فرهنك فارسى متوسطyesaقصع )

(کوزه معروف عربی اشتقاقه من کزت الشئ ای کوزه کوزاً اذا 1)-3

 جمعت وبنو کوز یصون من العرب فی بنی اسد الدین  لهم النابغه 

 فيهم ورهط ربيعة بن حُذارِ (      )رَهط ابن کُوزِمحقبی ادراعِهم        

 کُوزک وز : بالضم کيزان . واکواز  وکوزة بالفتح -2

بالضم )بطن فی  -اجتمعواوبنوکوز-الجمع والشرب بالکوز وتلکوزوا: 

 ( 98بنی اسد )قاموس المحيط

 (3010کوثر)فرهنك عميد–.ص )ک(نگا  1-کوز - - 3

الفارسيةاحد شيئين  أما ( الابریق : فارسی معرب وترجمته من 1)-- 4

ان یکون طریق الماء او حب الماء علی هيئة قد تکلمت به العرب  قدیما  

 قال ) عدی بن زید العبادی( 

 

 ودعا بالصبوح یوماً فجاءت  

 ( 23قينة فی یمينها ابریق)جواليقى                                         

وله دار با دسته برای  ( ابریق )ع(معرب ابریز کوزه ،ظرف سفالين ل2)

 (90آب ،یا شرب اباریق جمع)فرهنك عميد

 ( 1)–(ابریق 3)

 شمشير درخشان      -3کوزه آب     -2ظرف سفالين برای شراب   -1

 ( 15زن زیبا  )فرهنك فارسى به فارسى 

محرکه : غطاء کل شئ  ج أ طباق  واطبقه والطبق   –(الطبق 1( )4)

 ( 249مطابقه وطباقا)جواليقىایضا ً من کل شئ ما سواه وقد طابقه 

طبق )ع(پوشش ظرف چوبی یافلزی مسطح وگدولبه داریایی لبه که -2

 در آن خودنی وميوه یا چيزی دیگر بگذارند.

ظرف چوبی مسطح باليشه کوتاه که برودی  آن کالا  tabagطبق / -2

 ( 771گذارند ومعمولا ً برد وی سر حمل می کند)فرهنك فارسى امروز

الفنجانه : والجمع فناجين ،فارسی معرب ولا یقال فنجان ولا أنجان  -6

 ( 347)فرهنك فارسى به فارسى

پنگان ،بنکان ،ظرف  کوچک چينی یا بلوری که در  –(ف 1فنجان ) -3

 ( 1855آن چای یا قهوهميخورند ،فناجين جمع)فرهنك عميد

ۀ پبال  pinaxم( ازبو –)معر ، پنگان ،)ه   fenjan(2فنجان ) - 4 -2

 ککوچک سفالين  

)بلورین یا چينی که در آن چای یا قهوه خورند)فرهنك فارسى 

 ( 2576متوسط

 "مبحث سوم" 

 

 تمدن وفرهنگ -ج 

(سلسبيل : ماء صاف سهل المدخل فی الحلق سا ئغ للشرب وقد فسر 1) 

 ( 3ج401المفسرین غير هذا والله اعلم  بکتابه  )ابن درید

سَلسٌُبيل : من قوله تعالی )عينا فيها تسمی سلسبيلا (   وهو اسم  -2

اعجمی نکره فلذلک انصرف وقيل هو اسم معرفه ،الا انه اجری لانه 

 راس آیه . 
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لسبيل (سلس ماؤها :قال الزجاج هو فی اللغه صفه لوا کان فی وقيل )س

 ( 189غایةالسلاسه فکان العين سميت بصفتها  )جواليقى

السلَسبيل : اللين الذی لاخشونة فيه  .والخمر وعين في الجنة معرفة -3

 ( 2ج108زیدت الالف في الایه للازدواج)قاموس المحيد

وگوارا  می خوشگوار  ص )ع(نرم ،روان ، آب روان -1سلسبيل :-4

 (1452ونم چشمۀ ای در بهشت  )فرهنك عميد/

نام چشمه ایست دربهشت )فرهنك فارسى   salsabilسلسبيل /-5

 ( 786متوسط

اذا حار وضيئاً ،ومنه توضات بالماء اذا  -(وضوء : الرجل وضاءة1)-2

 (182والوضوء الماء نفسه)ابن درید –تطهرت به  

 ( 633ت)قاموس المحيطوضوء وتوضأت للصلاة وتوضي  -2

وضوء )ع(}وض{ دست وروشن برای نماز دست نماز)فرهنك  - 3

 (2463عميد

وضوء }ع{)وُض( شستن صورت ودستها برای نماز طبق  - 4

 ( 660دستورات شرع)فرهنك فارسى به فارسى

–:آیين ویژه شستشؤی دست ورو برای نماز گزاردن   wizuوضو  - 5

 ( 631انجام دادن ،عمل وضو )فرهنك فارسى امروز

تمتع  –آیين زیارت خانۀ کعبه در شهر مکه : j–hag( حج 1)-3 - 6

حج کسى که اهل یا ساکن مکه نباشد عمره حجى كه دروقتى جر وهة  

سى اول ویحجه انجام كيرد زیارت كردن خانة كعبه)فرهنك فار

 ( 448امروز

 

 واصل الحج القصر قال الشاعر المخبل السعدى  -حَجاً  :-یَحِجُ  –حَجً -3

 فهم اهلات حول قيس بن عصام 

یحجو سب الزبر قال المزعفرا)ابن                                       

 ( 1ج49درید

(المتعه : والمتعه ما تمتعت به ونکاح المتعه الذی ذکر احسبه هذا 1)-4

 ( 2ج 22اء الله)ابن درید ان ش

المَتعةُ: بالضم والکسر ، اسم للتمتع . کالمتاع وان تتزوج امراه  - 2

 ( 4ج200تسمتع بها ایام ثم تخلی سبيلها)قاموس المحيط 

.)ع( »متعه« آنچه که از آن تمتع وبرخورداری شود  زنی که   1متعه : -3

 ( 2170جهت تمتع زنا شوئی برای مدت معينی گرفته شود)فرهنك عميد

زني كه براي مىتي معين یا مرىي ازدواج كنى همسر mot   متعه -4

 ( 1015صيغه أي)فرهنك فارسى امروز 

 ()ع(زکاة،زکوة 1(زکات .)1)- 5

آنچه حکم شرع باید در راه خدا  -1-انتخاب شده وبهترین هر چيز -1

به مستحق بدهند ،زکات بر نه چيز واجب است . گندم ،جو،خرما ، 

 ( 244، شتر ،گاو ، گوسفند)فرهند فارسى به فارسىکشمش ،طلا ،نقره 

:مقدار معين از مال هر مسلمان که باید آن را به امام zakatزکات  -2

با نماینده او دهد تا به مصرفهای ویژه ای برسد زكوة)فرهنك فارسى 

 ( 631امروز

 زکوة{   –)ع(}زکاة  –زکات  - 3

بدستور شرع باید در راه خلاصه وبرگزیدۀ چيزی ،قسمين از مال که 

ک(جمع زکات  در اصطلاح فقه مقدار معين از -خدا بدهند. زکوات )ز

 مال است 

که باید به فقيران ومستحقان داده شود . زکات واجبی است .گندم ،جو ، 

خرما ،کشمش که غلات اربعه ميگویند .طلا ،نقره که نقدین ،گویند 

ده زکات بدن ، زکات فطر یا شتر وگاو وگوسفند کهانعام  ثلاثه ناميده س

صدقه که در غروب روز آخر ماه رمضان باید کنار بگذارند وروز 

بعد به مستندان بدهند وآن بکس که بالغ وعاقل ومالک قوت یکسال 

خود باشد واجب است ومقدار آن برای هر فرد یک صاع از قوت  

غالب آن ماه اوست وصاع معادل  یک من تيدیزیا سه کيلوگرم 

 ات فطر عيال واولاد بر عهدۀ مرد است . است.زک

محراب  –}ع{بالای خانه ،صدر مجلس جایگاه شير –(محراب 1)-4

سجده جاه ایستادن طاق مسجد که درسمت قبله ای ،محاریب  

 ( 2190جمع)فرهنك عميد

( وهی از دهستان ژاده رود بخش رزاب     mehrab)  محراب   -2

 ( 5ج1910متوسط شهرستان سنندج. سردسير داری)فرهنك فارسى

 صدر مجلس اطاق   -محراب : ا -3

 جائی در مسجد که امام در انجاز نماز گذارد   -2           

 ( 521قبلۀ)فرهنك فارسى به فارسى-3                

: بخش از یک عباد تگاه )مسجد اتشکده   mehrabمحراب  :  - 4

کليسا(در هنگام عبادت رو به آن مى ایستند )فرهنك فارسى 

 ( 1025امروز

(سجود :اصل السجود ادامة النظر فی اطراق الی الارض وکذلک  1)

 ( 3ج66أسجد اذا ادام النظر اليه   )ابن درید

 ل()ع(  -)مص -سجود : -2

 (267فرهنك فارسى به فارسى )مص( بندگی ،عبادت  )  -سجده    ب -ا

 "مبحث جهارم" 

 إقتباس لغات بيگانه

اما آنچه در دستور زبان از آن گفتگو نمی روشن دیگر است . که برای 

ناميدن امور واشياءتازه در هر زبانی متداول است . وآن إقتباس وقبول 

 ألفاظ ولغات بيگانه  می باشد.

وان بيگانه خالی نيست هيچيک از زبان های اقوام متمدن از لغات فرا

وعلت این امر آن است . که تمدن از ارتباط وبرخورد ملت ها با 
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یکدیگر توسعه وترقی می یابد وغالبا آنچه ملت دیگر إقتباس می کند با 

 نام اصلی آن همراه است . 

شاید تنها چند قبيلۀ وحشی بتوان یافت که زبانشان لفظ بيگانه  نباشد یا 

گران آشنائی وأميزش نداشته واز ایشان چيزی کم شد. زیرا که با دی 

نياموخته اند ،اما در روزگار ما. با این همه وسائل جدید ارتباطی ،این 

گونه قبایل هم ناگزیر از اخذ اقتباس الفاظ بيگانه شدهاند)زبان شناس  

 ( 1373درزبان فارسى

 علـــــت إقتباس  

دارد . از جهت معنی اگر مجموعه لغات بيبگانه را که در زبانی وجود 

آنها مطالعه کنيم . در می یابيم  که مصداق غالب این الفاظ پيش از 

 اقتباس آن زبان وجود نداشته است . 

بنابر این با قسمتی از تاریخ فرهنگ هر ملت از این طریق آشنا می 

توان شد کلمات بيگانه گاهی .از راه بازرگانی وداد وستد از زبانی به  

 د . زبان دیگر می رو

لغاتی هست که صفت جهانگرد را به آنها أطلاق می توان کرد .زیرا 

که أز یک کشور رو به راه نهاده وسراسر جهان را گشته در ملتی 

یادگاری از خود گذاشته اند . پيشتر این کلمات نام محصولات 

کشاورزی است . که اصل آنها از سر زمين معينی بوده  ودر کشور 

 آمده است .  های دیگر به عمل نمی

از این جمله است نام شکر که شيرۀ گياه مخصوص است ،واصل آن 

 از هند است .  

ودر  لاتينی .sakxarouبود ودر یونانی  sarkaraاین کلمه که در هند 

saccharum   ودر فرانسهsucre   ودر انگليسیsugar   ودر عربی

 سکر شده است . 

مثال دیگر کلمۀتنباکو است این گياه چنانکه می دانيم . از سرزمين 

أمریکا آمده ودر قارهای دیگر جهان وجود نداشته است . نام آن نيز از 

زبان های  بومی امریکا گرفته شده . ودر همۀ نبات های جهان  إمروز 

با تغييری در أخوات ،متداول گردیده است چنانکه در انگليس 

tobacco فرانسه  ودرtabac ودر عربی تبغ ودر فارسی تنباکو شده

 است . 

اما شماره این گونه محصولات طبيعی ،هر جه فراوان باشد. نسبت به  

مجموع لغات مأخوذ ومقتبس بسيار نيست)زبان شناسى درزبان 

 ( 6979فارسى

 منابع 

–جمهره اللغه   221-223ابوبکر محمد بن الحسن  –ابن درید  -1

 دارصادر ه. بيروت 

  540-461-الجواليقی ابم منصور موهوب بن ظاهر ج دوم  -2 -2

بتحقيق –المعرب  من کلام الاعجمی علی حروف العجم –ه 

 .  1361-القاهره  –وشرح ابی الاشبال احمد محمد شاکر 

نویسنده دکتر پرویز –زبان شناسی وزبان فارسی  –نام اثر  -3

انه حيدری  چاپخ-چاپ )سوم توس(–چاپ ششم –ناتل خانلری 

1373 . 

 چاپخانه سپهر .– 1374 –د حسن عميد –فرهنگ عميد  -4

–د غلام حسين صدری افشار  –فرهنگ فارسی امروز  -5

 . مؤسسه نشر کلمه است . 1375  –ویرایش دوم 

مصحح   –دحسن علی وکيلی –فرهنگ فارسی به فارسی  -6

 چاپ اقبال  – 1383-عباس ایمانی 

– 1375-دانشگاه تهران  د محمد معين استاد -فرهنگ فارسی متوسط -7

 چاپخانه سپهر . 

ترتيب القاموس علی طریقه المصباح المنير واساس   –قاموس المحيط  -8

مطبعة   –مفتی الجمهوریه الليبيه –البلاغه للاساذ طاهر احمد الزاوی 

 عيسی اليابه الحلبی .

 


